
 

 آنچه مرا نکشت 

 روایتگر ده تجربه سخت در زندگی یک مدیر 
 

 

 



 شود ده راه رفته: وقتی تاریکی، تنها همسفرت می 
گویم، هدف از این روایت، نه قضاوت است و نه  ام و باز هم می همیشه گفته 

  تجربیاتی ها فقط  ای که پر از پستی و بلندی بود. این حساب با گذشته تسویه 
یا مدیران و راهبران سازمانی است، که منتور یا  تجربه کرده   خودم هستند که  

به دست آوردم. هر   وخم مدیریت و زندگی در مسیر پرپیچ کوچ آنها بودم و  
ای از وجودم را با خود دارد. شما  اش را با جان کندم و هر خطش، تکه کلمه 
خوانید، نه برای اینکه شبیه من شوید، بلکه شاید کورسویی باشد  ها را می این 

بار  . هر کس، با عینک نگرش و کوله روشن شدن افکار خودتان برای  
برد، یا تنها به  ا از آن استفاده می کند و ی هایش، این سطور را درک می تجربه 

ای از  از یک انسان دیگر، آن را با خود به گوشه  تجربه زیسته عنوان یک  
ای که شاید  ی تاریک، ده راه رفته برد. بیایید سفر کنیم به ده نقطه ذهنش می 

 ها را تغییر داد. مسیر زندگی خیلی 

 



 وقتی میزها خالی شدند و فقط من ماندم .  ۱
، به  شرکت بودم ( داستان یکی از مدیرانی که منتور آن   )اولین تجربه تلخ

ها برایش  ای عظیم در دست داشتیم که ماه گردد. پروژه ها پیش برمی سال 
ها  ماندیم و روزها را با چالش ها را در شرکت می زحمت کشیده بودیم. شب 

ها  ید. مشتری کردیم. ناگهان، بحران اقتصادی از راه رسدست و پنجه نرم می 
ها قطع شد. هر روز شاهد خالی شدن  یکی یکی کنسل کردند و بودجه 

های ناامیدشان، بغض را در گلوی من خفه  میزهای همکارانم بودم. نگاه 
شمار  کرد. تیم من، که روزی پرشور و انرژی بود، حالا به چند نفر انگشت می 

این کابوس بیدار    است. هر شب با   پایان کار کردم  تبدیل شده بود. فکر می 
حالم هر روز بدتر  شدم که فردا دیگر شرکتی برای مدیریت نخواهم داشت. می 

یلی می دیدم ، اما با سالها  و ناامیدتر می شدم و تنها راه حل را در تعط 
تلاش و ساختن چه کنم و بیشتر و بیشتر تنها بودن را حس می کردم ،  

یه می کردم و برای اینکه کسی  بعضی روزها در دفتر را می بستم و زار زار گر 
فوری با دستمال اشک ها یم را پاک می کردم . می دیدم چقدر وقت  نفهمد  

بود که باخودم تنها نشده بودم و چقدر در جمع بودم و فریاد خود درونم را  
تنها با گلهای هایده را زمزمه می کردم ) تنها با  و در تنهایی آهنگ  نشیندم ، 

اما    ، زغم هستی که به دل دارم .....(،چه کسی داند    گلها ، گویم غمها را ، 
بگیرم  تصمیم ث شد  یک رخداد و یک آشنایی در اوج ناامیدی باع

به جای  او به یادآوری کرد باشم.    خودم و سپس بقیه همکاران  دهندهتسکین 
. با  بگردم   های کوچک و خلاقانهحل راه اینکه به دنبال مقصر بگردم، به دنبال  

ها یادآوری کردم که در  مانده روحیه دادم و به آن به تیم باقی تمام وجودم 
اول به ندای دلم گوش دادم  توانیم از این تونل تاریک عبور کنیم. کنار هم، می 

  از بیرون طلب نکردم و سپس را و به خودم دوباره اعتماد کردم و اعتماد  



ان شد. از آن  ها در این حالت گذشت تا بالاخره نور امیدی نمای ها و ماه هفته 
  صبر و رهبری امیدبخشترین شرایط،  روز فهمیدم که حتی در ناامیدکننده 

 تواند تیم را نجات دهد. می 

 های پوچ و سقوط از اوج فریب وعده .  ۲
های بزرگی پشت آن بود. شرکتی  ای را قبول کردم که وعده یادم هست پروژه 

ای درخشان. تمام انرژی و اعتبارم را برای  ای هنگفت و آینده معتبر، بودجه 
آن گذاشتم. تیمم را قانع کردم و همه چیز را بر پایه این پروژه چیدیم. اما  

بودند. شرکت    ساسا پوچ و بی ها  دیری نگذشت که فهمیدم همه آن وعده 
طرف قرارداد، نه اعتبار کافی داشت و نه توانایی پرداخت. در یک لحظه،  

. نه تنها سودی نداشتیم، بلکه خسارت مالی و  فرو ریخت تمام آرزوهایم  
تمام وجودم را فرا    حماقت و شکستاعتباری زیادی متحمل شدیم. احساس  

حرف من اعتماد کرده  های تیمی نگاه کنم که به  توانستم به چشم گرفت. نمی 
را بپذیرم. از    مسئولیت کامل بودند. اما در آن تاریکی مطلق، مجبور شدم  

تیمم عذرخواهی کردم و با شفافیت کامل، اوضاع را توضیح دادیم. سپس با  
مهمترین  اعتماد  گشتیم. آن روز فهمیدم که    راهی برای جبرانهم به دنبال  

اعتماد    کورکورانه ی باشد و توجه به آن یا  دارایی هر فرد ، سازمان و جامعه م 
دم پول بزرگترین  . فکر می کر تواند بزرگترین دشمن یک مدیر باشد می کردن 

یک مدیر شفافیت باخود  اعتبار پی بردم مهمترین  یک مدیر است ولی اکنون  
د به نفس و عزت  . شفافیت نشان از اعتما اطرافیان و همکارانش است   ،

  شفافیت با تیم   .ت واقعی اوست  رنفس بالای یک مدیر است و نشان از قد 
 حتی در صورت شکست، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

 



 تر از هر شکست ، زخمی عمیق خیانت  .  ۳
آزارد.  در محیط کار، عمیقاً روح انسان را نمی   خیانتشاید هیچ چیز به اندازه  

آشنایی ما از  کردم.  ها بود که کار می همکارانم، سال ترین  با یکی از نزدیک 
آنجا شروع شد که یکباره در اثر یک اتفاق مدیر یک پروژه عظیم و منحصر به  

لاف پروژه را ترک کرد و من با یک تلفن مدیر  فرد در ایران بخاطر یک اخت 
لی به  ی هیچ شناختی نداشتم و ینیک تک واقعا از نظر  م .پروژه ای که پروژه شد 

ن واقف  به سختی آن این قدر که اکنو تم واما واقعا اگر  خودم کاملا ایمان داش
که کاربلد  که هستم واقف بودم ، حتما قبول نمی کردم . پیمانکاری داشتیم 

ام  دانستم و تمام رازهای کاری می  را برادرم این کار بود و من به مروز زمان او  
داماتی از او می  روز که می گذشت من اق هر  گذاشتم.  را با او در میان می 

اما یک روز،  . نمی خواستم باور کنم  ودم و  و کور شده ب  یدم ولی انگار کرد
متوجه شدم که او پشت پرده، به نفع خودش و به ضرر شرکت، اقداماتی  

،  درد خیانت دهد. مدارک را که دیدم، دنیا روی سرم خراب شد.  انجام می 
ها  انسان هزاران بار بدتر از هر شکست مالی بود. تمام اعتمادی که به  

خوابیدم و مدام در این فکر بودم که چطور  ها نمی داشتم، فرو ریخت. شب 
،  تلخی و بدبینی توانم دوباره به کسی اعتماد کنم. در آن روزهای پر از  می 

با او  ر چه تلاش کردم هپیش بروم، نه با احساسات.    منطق تصمیم گرفتم با 
دیگر از دسترس خارج شده بود ، نه جواب تلفن می داد ، از  ، کنم  صحبت  

تماس می  دهها تماس اگر یکی را جواب می داد مختصر و سریع می گفت  
دادم  اش   مستندات را نشانو تبدیل شد به ستاره سهیل .به هر طریق  گیرم 

از  یکی یک نکته جالب ولی دردناک در د. و به او فرصت دادم تا توضیح ده 
بوده  ر ن ا و به هیچ کس وفاد همین است  روزگار  "  : بود که این صبحت هایش  

ندگی  ، این یکی از تلخ ترین لحظات ز " م به تو وفادار باشم که من ه



کوت کنم  دانستم چه کنم ، فریاد بزنم ، دعوا کنم ، س  ی من بود ، نمی مدیریت 
مان پایان دهم، اما  به رابطه   به دردناک نرین شکل در نهایت، . یا گریه کنم  

همیشه  ترین روابط کاری، باید  آن تجربه به من آموخت که حتی در نزدیک 
. اگر رابطه ها مهمترین دارای   را حفظ کرد   ای مرزهای حرفه و  هشیار بود 

شفاف باشید و شفاف باشید و    :  باید حتما و قطعا پس  افراد است که هست  
 شفاف باشید . 

 بیماری و نبرد با ترس از دست دادن .  ۴
و نقل به  منتور یک مدیر بودم و این ماجرا از مورد است    ها پیشسال 

بیماری  های مدیریتی، ناگهان با در اوج کار و درگیری  مضمون وی می باشد . 
دست و پنجه نرم کردم. بستری شدم و برای مدتی طولانی از محیط   سختی 

ترس از  چرخید،  کارم دور ماندم. در آن روزها، تنها چیزی که در ذهنم می 
ام، ترس از دست دادن شغلم،  بود. ترس از دست دادن سلامتی   دست دادن

ریزی کرده بودم. تیمم بدون  ای که برایش برنامه رس از دست دادن آینده ت 
شد؟ این افکار، فشار روحی زیادی  کرد؟ آیا همه چیز متوقف می من چه می 

کرد. در آن شرایط، ناامیدی مثل یک سایه سنگین بر زندگیم  به من وارد می 
) با  م سخت بگیرم  ی قرار بود تصمافتاده بود. اما در آن روزهای سخت،  

  دمشورت و هم نظریی منتور (کاری بسیار پر ریسک و پرخطر از نظر من بو 
تمرکز کنم. به    قدرت تیممها، بر  کز بر ترس تصمیم گرفتم به جای تمر ولی  

ها اعتماد کردم و امور را به دستشان سپردم. دیدم که چگونه در نبود من،  آن 
عالی  در  هایی داشتند ولی    ، خطاکارها را پیش بردند  تعهد و همبستگیبا  

مهمترین   اعتماد این تجربه به من آموخت که    . د نعمل کردن شکل ممکن  
اعتماد    ها توانمندسازی آن و    به تیمبرای این کار  سرمایه یک سازمان است و 

در نهایت به نفع خود مدیر و   و باید و هر روز برای رشد آن تلاش کرد  



  اهمیت سلامتیاد گرفتم که  است. همچنین  و تک ، تک افراد آن   سازمان 
را  تک افراد سازمان به عنوان خانواده کاری  روانی و مالی خودم و    ،سمی  ج 

 کم نگیرم. هرگز دست 
 

 

 ترین تصمیم : سنگین همکار اخراج یک  .  ۵
ترین لحظات در زندگی مدیریتی، زمانی بود که مجبور شدم  یکی از سخت 

ها در کنار من کار  را از کار اخراج کنم. او سال   همکارانتترین  نزدیک یکی از  
عملکرد  د. اما به دلایلی که به  کرده بود و در روزهای سخت، پشتیبانم بو

ای جز این  گشت، چاره برمی  ضعیف و عدم تناسب با فرهنگ سازمانی جدید 
و به این فکر   ساعت زیادی در گیری ذهنی داشتم  ها و  روز تصمیم نداشتم.  

کرد.  توانم این خبر را به او بدهم. قلبم درد می کردم که چگونه می می 
و ناسپاسی داشتم و به بازتاب   احساس بی وفایی ،   داشتم ن  خوبی احساس  



نه تنها    دانستم که این تصمیم، می   آن در بین دیگر همکاران رنجم می داد .
گذارد. در آن  مان هم تأثیر می دیرینه   همکاری روی زندگی او، بلکه روی  

تصمیمات  ، به این نتیجه رسیدم که  عذاب وجدان و تردیدشرایط پر از  
ها، با  هستند. باید به جای فرار از آن   ناپذیر از مدیریتسخت، بخشی جدایی 

به  دلیل را کردم،    کفتگوشروع به  ها روبرو شد. با او  با آن   شجاعت و همدلی
تا    و پیشنهاد بدهم   توضیح دادم و سعی کردم به او کمک کنمصورت شفاف  

سیار دلگیر شد و دقیقا می دیدم  از من ب زمان  آن  .   مسیر جدیدی را پیدا کند
وری  ودش را خشم و ناباکه اصلا به حرف هایم گوش نمی دهد و سراسر وج

کمتر  ی که  و می گفت آن هم کارها و تحمل سختی در شرایطفرا گرفته بود 
ن  ما ایما رت بودم و آیا این مزد دست من است و ... ا ا کن کسی می ایستاد  

یک محک بسیار درد  که هم به نفع اوست و هم به نفع سازمان و  داشتم  
  شد عد ثابت سال ب   20شت  عد گذ اکنون ب  اام . و سخت برای خودم  ناک  

ضمن تشکرو  لاقات کرد  با من م وقتی  بوده و همان همکار   ی درستتصمیم 
این تجربه به من یاد داد که    . لالیت کردطلب ح من  از ، گذاری  سپاس 

در تضاد هستند و    احساسات شخصی گاهی اوقات، با    ای تصمیمات حرفه 
را در  زیرا که اگر تصمیم درست    گرفت.باید  را    تصمیم درست باید در نهایت،  

ست است را خودش  ی که به نظر او در زمان درست نگیری روزگار تصمیم 
 طبع تو .   ، اما نه دلچسب و بابخواهد گرفت  

 

 

 

 



 ای که هرگز به سرانجام نرسید پروژه .  ۶
  :او بودم کوچ و منتور  صاحب کسب وکاری است که من  این داستان یک  

ایم، اما در  زمان، انرژی و منابع زیادی گذاشته ای  بارها شده که روی پروژه 
، پروژه  تغییرات ناگهانی بازاریا   عوامل خارجی غیرقابل کنترل نهایت، به دلیل  

ای بود که برای آن کلی  به سرانجام نرسیده است. یکی از این موارد، پروژه 
هدر  تلاش کرده بودیم، اما با تغییر ناگهانی قوانین دولتی، تمام زحماتمان به  

. این حس که  ه بودرا فرا گرفت  ان وجودم ناامیدی عمیقی رفت. احساس  
هم به شدت دلسرد    انها بیهوده بود«، بسیار آزاردهنده بود. تیمم »تمام این 
م، اما تصمیم  ی م و غر بزنی توانستم تسلیم شود. در آن شرایط، می ن شده بودن 

  ان. با تیمم م ی درس بگیر و به جای افسوس خوردن،  م یبین باش واقع م یگرفت 
م و به جای سرزنش یکدیگر، دلایل شکست را بررسی کردیم  ی ای گذاشتجلسه 

هایمان،  ریزی و نقاط قوت و ضعف خود را شناختیم. از آن پس، در برنامه 
سناریوهای  را بیشتر مد نظر قرار دادیم و برای    عوامل خارجی غیرقابل کنترل 

ها پایان دنیا  ت شکس آماده شدیم. این تجربه به من آموخت که    مختلف 
 باشند.  ای برای رشد و یادگیری زمینه توانند  ، بلکه می نیستند

 

 

 

 

 

 



 فشارهای خانوادگی و مرزهای نامرئی کار و زندگی .  ۷
را    ایمرزهای بین زندگی شخصی و حرفه مدیریت و کار فشرده، گاهی اوقات 

از من    ام خانواده کند. یک دوره طولانی، آنقدر درگیر کار بودم که  کمرنگ می 
و همسرم احساس تنهایی    دنم دلتنگ پدرشان بود گلایه داشتند. فرزند 

زندم یک روز به من گفت " من بابای  کار به جایی رسید که روز فر کرد.می 
قبلی ام را می خواهم ، بابای که با من وقت می گذاشت ، بابای که من را  

وسط سالن خوابش می برد و  نه بابایی که از شدت خسته گی  بغل می کرد ،  
خت بخوابد ، بابایی که وقتی هم که هست ،  به زور باید بردش روی ت 

این فشارها، به    در حال صبحت و جدل است .تلفن    با نیست و مرتب 
. از یک طرف، دغدغه کاری و پیشرفت داشتم  بردروحیه مرا تحلیل می تدریج  

ها با  داد. شب مرا آزار می  ام بت به خانواده عذاب وجدان نس و از طرف دیگر،  
توانم همه چیز را به خوبی مدیریت کنم، به خواب  حس ناامیدی از اینکه نمی 

بی به سرم می زد و در سالن مرتب قدم می  بامداد بی خوا   3ساعت  رفتم. می 
حرف می زد و حرف می زد ، تا فلق خودش را نشان می  زدم و ذهن وراجم  

در آن دوران، تصمیم گرفتم    داد و من خسته تر از قبل از حال می رفتم .
“نه” گفتن به برخی  داشته باشم. یاد گرفتم که   هایمبازتعریفی از اولویت 

مدیریت  یست، بلکه نشانه ، نه تنها نشانه ضعف ن ها ها یا خواسته پروژه 
تری داشته باشم و  ریزی دقیق است. تلاش کردم برنامه   صحیح زمان و انرژی 

ام اختصاص دهم. این تجربه به من  های مشخصی را برای خانواده زمان 
ضرورت  نه یک گزینه لوکس، بلکه یک    تعادل بین کار و زندگی آموخت که  

کنیم تا زندگی  ما کار می ت.اس  برای سلامت روان و پایداری در مسیر شغلی 
 . ه کار کنیم  کنیم کگی  دن ز اینکه    نه  کنیم ، 



 گیرد: نوآوری یا مرگ وقتی بازار از تو پیشی می.  ۸
در دنیای پرشتاب  کوچ و منتور آن بودم : سازمانی که از زبان مدیر داستان  

ها پیش، محصولی  نداشته باشی، محکوم به فنایی. سال   نوآوری امروز، اگر  
کردیم.  بود. همه به آن افتخار می  پیشتاز بازار داشتیم که برای مدتی طولانی  

وارد بازار شدند و ما شروع    ترخلاق محصولات جدیدتر و  اما کم کم، رقیبان با 
کردند و  به از دست دادن سهم بازار کردیم. تیمم در برابر تغییر مقاومت می 

ناامیدی از عقب  اعتقاد داشتند که "همین که هستیم، خوبیم." احساس  
دیدم که اگر کاری  تمام وجودم را فرا گرفته بود. می   ترس از آینده و   ماندن 

همترین  اولین و م نه حذف خواهیم شد. در آن شرایط،  نکنیم، به زودی از صح 
انتخاب یک کوچ و منتور برای خودم بود تا بتوانم    گرفتم که   ی تصمیم

گذاری کردم،  تیم سرمایه   آموزش و توسعه ایجاد کنم. روی    ای تغییرات ریشه 
فضای بیشتری ایجاد کردم. با    نوآوری های جدید را تشویق کردم و برای  ایده 

های زیادی روبرو شدم، اما پافشاری کردم. این تجربه به  سختی و مقاومت 
پذیرش تغییر و نوآوری  و    رکود، بزرگترین دشمن رشد استه  من آموخت ک 

 ، تنها راه بقا در دنیای امروز است. مستمر

 

 

 

 

 

 



 

 شکست در جذب سرمایه: رؤیاهایی که بر باد رفتند .  ۹
برای توسعه و  کوچ و منتور آن بودم . که  ی سازمان از زبان مدیر داستان  

ها وقت گذاشتم،  نیاز داشتم. ماه   سرمایه زیادی وکارم، به  گسترش کسب 
گذاران احتمالی  شماری با سرمایه بی   های توجیهی تهیه کردم، جلسات برنامه 

برگزار کردم. بارها تا مرز موفقیت رفتم، اما در لحظه آخر، همه چیز به هم  
زد، احساس  ام می گذار دست رد به سینه خورد. هر بار که یک سرمایه می 

وکارم داشتم،  کردم. رؤیاهایی که برای آینده کسب می  ارزشی ناامیدی و بی 
، بسیار  "هیچ کس به ما ایمان ندارد" رفتند. این حس که یکی یکی بر باد می 

داشتم به   قعا ایمان یک چیز وا آزاردهنده بود. اما در آن لحظات تاریک، 
من این شعر سعدی بزرگوار    .تسلیم نشوم تصمیم گرفتم  و که می توانم  خودم  

مرا جلو می برد که " به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل ، که گر مراد  
هر رد شدن، برای من درس جدیدی بود. نقاط   . نجویم به قدر وسع بکوشم  



ضعفم را پیدا کردم، طرحم را بهبود بخشیدم و با رویکردی متفاوت، دوباره  
فراوان، توانستم سرمایه مورد  های  در نهایت، پس از تلاش   شروع کردم.

موفقیت، حاصل پشتکار و  نظرم را جذب کنم. این تجربه به من آموخت که 
پشتکار  است، اما    ناامیدی موقتیو   هاست درس گرفتن از شکست 

 . همیشگی 

 تنهایی در اوج: بار سنگین مسئولیت .  ۱۰
یی در  تنها ترین تجربیات،  شاید عجیب به نظر برسد، اما یکی از ناامیدکننده 

به اوج خود رسید و همه از من به    ها در کار است. زمانی که    اوج موفقیت
داشتم. دیگر    انزوای عجیبیکردند، احساس  یاد می  مدیر موفق عنوان یک  

هایم به درستی  توانستم با همه درد دل کنم، زیرا نگران بودم که حرف نمی 
،  ها یری گمسئولیت تصمیم درک نشوند یا به ضررم تمام شوند. بار سنگین 

، تماما بر دوش من بود. گاهی اوقات، در  بینی آینده پیش و    هاحفظ موفقیت 
کردم. این حس که  می  تنهایی عمیقی ها، احساس  اوج شلوغی و تبریک

در آن زمان    کشم"، بسیار ناامیدکننده بود. داند من چه می "هیچ کس نمی 
در آن    ه می افتادم که " تو در میان جمعی و اما تنهایی "یاد این جمل 

داشتن یک مربی یا  و    صنفسازی با مدیران هم شبکه ها، به اهمیت  زمان 
پی بردم. کسانی که بتوانند درک کنند و بدون قضاوت، شنونده  و کوچ    منتور 

انسان  ،  باشند. این تجربه به من آموخت که حتی در اوج موفقیت و همراه  
نفره  مدیریت، تنها یک سفر یکو  نیاز به حمایت و همدردی دارد 

گیری است . از  غصه ، پر قصه و پر یاد یت و رهبر یک سفر پر مدیر .نیست 
گر واقعا بخواهی یک مدیر و  رون ابی دارد ولی از د تصویر جذابیرون خیلی  

سخت ترین  ولین و رهبر باشی کاری بس دشوارو ارزشنمد است . زیرا ا
رین مدیر و رهبر  رترین و عالی ت ترین برای خودت باشی ، ببخش آن باید به 



ویشتن  نظر من سخت ترین کار عالم شناخت خگران . به  خودت باشی تا دی 
 . است  

 روزها فکر من اینست و همه شب سخنم 

 کـه چـرا غافـل از احـوال دل خـویـشـتنـم  

 از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟  

 به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم  

 مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا  

 یا چه بوده است مراد وی ازین ساختنم  

 ۱۴۰۴تیرهیه و تدوین : علی منتظرالظهور ت 

 
 


